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  ٢محمد رصافى

  چكيده

ادعا شده است كه اصالت وجود و نظام تشكيكى وجود در انديشه فلسفى ملاصـدرا 

يكى . های مختلف مطرح شده است اين ادعا به بيان. انجامد گرايى مى به نظريه نام

گرايى، نفى كلى طبيعى و نيز هر گونه امـور مجـرد، ماننـد مثـل  از نتايج اصلى نام

ن دليل كسانى است كـه معتقدنـد نظـام تري اعتباريت ماهيت مهم. افلاطونى، است

گرايى ندارد و به كمـك تشـكيك خاصـى و حركـت  صداريى فاصله چندانى تا نام

بـدون آنكـه  –برخى از شارحان ملاصدرا نيز . كنند جوهری، اين ادعا را تقويت مى

اند كـه گويـا  ای سخن گفته به گونه –گرايى اشاره كنند به ارتباط اصالت وجود و نام

فلسفى ملاصدرا، كلى طبيعى هـيچ جايگـاهى نـدارد و اسـتفاده او از ايـن  در نظام

اصطلاح در اثر رسوبات انديشه اصالت ماهيت بوده كه تا پيش از او رواج داشـته و 

اين مقاله، در مقابـل، در پـى رد ايـن . انديشيده است حتى خود او در ابتدا چنين مى

آيـد كـه اسـتفاده  يجه به دست مىبا بررسى دقيق نظام ملاصدرا، اين نت. مدعاست

ملاصدرا از اصطلاحاتى مانند كلى طبيعى، صورت نوعيه، ذات و ماهيت از رسوبات 

انديشه اصالت ماهيت نيست، بلكه او با نگرشى متفاوت اين اصطلاحات را بـه كـار 

علاوه بر آن، به مثل افلاطونى نيز معتقد است و آن را با قـدری اصـلاح و . برد مى

گرا نيسـت،  بنابراين، ملاصدرا نه تنها نام. دهد نظام فلسفى خود جای مى تعديل در

گرايى است كه بين نظريه افلاطون و ارسـطو جمـع كـرده و در حقيقـت  بلكه واقع

دانـد؛ هرچنـد  علاوه بر مثل، صورت نوعيه، كلى طبيعى و ماهيت را نيز موجـود مى

  .بع استنحوه وجود كلى طبيعى، ذات و ماهيت بالعرض يا بالت

  .گرايى، كلى طبيعى، مثل افلاطونى، ماهيت، تشكيك وجود اصالت وجود، نام: ها واژه كليد

                                                            
 .دانشگاه تهران استاد. ١
 .المللى مطالعات اسلامى گر مؤسسه بين مدرس دانشگاه قم و پژوهش دانشجوی دكتری تربيت. ٢
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. انجامـد گرايى مى ملاصدرا به نظريـه نـام وجود در فلسفه       تشكيكاصالت وجود و    برخى معتقدند 

يكى از مدعيات اصلى نوميناليسم، نفى كليات طبيعى و نيز نفى مثل افلاطونى است؛ به اين معنـا 

 ,Woosley). فرماست و هيچ امر مشترك عينى بين آنها وجود ندارد كه در عالم، تكثر محض حكم

1967, vol. 8, p. 203) های عام به نحـوی تـابع  گرايان ممكن است بر آن باشند كه كاربرد اسم نام

های عـام  های واقعى يا انديشه قواعد معين است، ولى نپذيرند كه اين قواعد را بايد بر حسب كلى

  )49، ص1383استنيلند، ( .توضيح داد

ايـن مـدعا، اگـر شـود، امـا، طبـق  تلقـى مى iگرايانـه ای واقع در ظاهر، فلسـفه صـدرايى فلسـفه

گرايى  نظام صدرايى با التزام واقعى بـه لـوازم نظريـه اصـالت وجـود بـازخوانى شـود سـر از نـام

  .آورد در مى

  :اين مطلب گاه چنين بيان شده است

ــم   ــام[نوميناليس ــه] گرايى   ن ــات، طلاي ــى كلي ــا نف ــا ب ــم  در اروپ ــن پلوراليس دار اي

ها از هـم و تكيـه بـر  يعنى جـدايى همـه چيـز از همـه چيـز و تـك تـك انسـان(

نيـز ] يعنـى در آسـيا[در اينجـا . بـود) نـوايى فردانيت مطلق و نفـى هـر گونـه هـم

) آن نيســت كــه كلــى طبيعــى هــم چيــزی جــز(اصــالت وجــود بــا نفــى ماهيــات 

ــت  مى ــد و مى(توانس ــد) توان ــمى باش ــان پلوراليس ــدبخش چن ــروش(. نوي ، 1376، س

  )15ص

تر چنين بيان شده است كه كلاً هر گونه نظـام تشـكيكى مسـتلزم نفـى  اين ادعا به صورت كلى 

  :ماهيات ثابته است

گوينـد مـا فـرد  منكـران كلـى مى. كلى مشكك با انكار كلـى خيلـى فاصـله نـدارد

كلـى . داريم و لاغير و سـراغ كلـى مشـكك رفـتن نيـز يعنـى سـراغ افـراد رفـتن

آن چيــزی كــه اصــالت دارد تفــاوت . مشــكك يعنــى قبــول كــردن اصــالت افــراد

كلــى مشــكك آن : گوينــد اينكــه در تعريــف كلــى مشــكك مى. بــين افــراد اســت

ــراد خــودش صــدق غيراســ ــا ايــن ســخن كــه كلــى  ت كــه در اف مســاوی دارد، ب

. كنـد فاصـله چنـدانى نـدارد مشكك بر هـيچ يـك از افـرادش درسـت صـدق نمى

ـــن نمى نوميناليســـت ـــيش از اي ـــزی ب ـــز چي ـــد ها ني ـــتند بگوين انصـــافاً . خواس
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ها و كسانى كه كلـى مشـكك را قبـول دارنـد، خيلـى بـه هـم نزديـك  نوميناليست

ا پــذيرش كلـى مشــكك نـزاع بـين رئاليســت و نوميناليسـت برداشــته هسـتند و بـ

با رفتن بـه سـمت كلـى مشـكك مـا محترمانـه كلـى طبيعـى مشـائين ...  شود مى

ــى ــى م ــذيرد را نف ــى مشــكك را نپ ــه كل ــزوه (. كنيم و مشــاء حــق دارد ك ــو، ج هم

  ) درسى در باب كليات

  : تر و نيز در سطحى عمومى

بـه . های نوميناليسـتى در مـا ايجـاد شـد رگـه كـم از زمان سـهروردی بـه بعـد كم

ــه  رســيم، اصــولاً ملاصــدرا فلســفه ملاصــدرا كــه مى اش يعنــى اصــالت وجــود، ن

يعنـى اينكـه بـا طوفـان وجـودی كـه در فلسـفه ملاصـدرا وزيـدن . اصالت ماهيت

ــده مى مى ــت كن ــرد، درخــت ماهي ــود گي ــفه. ش ــه در فلس ــى واضــح اســت ك   خيل

ملاصـدرا . بينيـد در كـار نداريـد و مـاهيتى را نمىملاصدرا شـما ديگـر مـاهيتى را 

. يك نوميناليست است كـه بسـياری از علمـای مـا از بيـان ايـن مطلـب ابـا دارنـد

چون شما اگر قائل به ايـن بشـويد كـه فـلان جريـان فلسـفى نوميناليسـت اسـت، 

ديگر بايـد حسـاب خودتـان را از تفكـر فلسـفه ارسـطويى و بسـياری از چيزهـايى 

نمـازی، بـه (. ه مـا بـا همـين عنـاوين مقـدس شـده اسـت، جـدا بكنيـدكه در جامع

  )http://www.bashgah.net/pages-6013.htmlنقل از سايت باشگاه انديشه، 

  : كنند ای ديگر و بر اساس حركت جوهری مطرح مى اين سخن را گاه به گونه

نظريه حركت معـادل انكـار نظريـه جـواهر جاويـدان اسـت و اگـر كسـى واقعيـت 

ــرا جــو ــز انكــار خواهــد كــرد؛ زي ــاگزير واقعيــت ماهيــات را ني ــد ن اهر را انكــار كن

ــت ــوهر اس ــه ج ــه نظري ــل ب ــت وص ــه ماهي ــر ...  نظري ــطويى ه ــدگاه ارس در دي

ــوهر، توان ــر ج ــت ه ــاهيتى دارد و ماهي ــوهری م ــوهر را مشــخص  ج ــای آن ج ه

توانــد  های آن تغييرناپذيرنــد و حتــى خــدا نيــز نمى ماهيــت و محــدوديت. كنــد مى

امـا ايـن محـدود كـردن تغييـر، در تضـاد . را تغييـر دهـد) صور نوعيه(لل صوری ع

ايـن نظريـه كـه تغييـر منحصـر بـه ] در نظـام صـدرايى. [با آمـوزه حركـت اسـت

شـود كنـار گذاشـته شـده و  خروج از قوه به فعـل اسـت و بـه ماهيـت محـدود مى

آموزه حركت جوهری بـه جـای آن گذاشـته شـده اسـت كـه بـر اسـاس آن يـك 
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. شــود ای از تغييــرات بــه شــىء ديگــر تبــديل مى شــىء از طريــق سلســله پيوســته

  )301 -299، ص2، ج1380لاكى، (

  :در بين پيروان مكتب صدرايى نيز اين ادعا به صور مختلف بيان شده است

بــر اســاس حركــت جــوهری، جهــان مــادی كــه واحــد ســيال و گســترده اســت و 

ــداد مى ــى امت ــاء الاه ــا لق ــوه محــض ت ــت از ق ــد حرك ــاه  ،ياب ــز دارای جايگ هرگ

بنـابراين، ماهيـت بـه دليـل محـدوديت و مـرزی . حقايق ثابـت و محـدود نيسـت

ــاقى  ــا حركــت جــوهری خــود هــيچ مــرزی را ب كــه دارد در جهــان خــارج، كــه ب

ــذارد، نمى نمى ــن  گ ــت ذه ــزاع و دخال ــه انت ــز ب ــد و ج ــته باش ــق داش ــد تحق توان

ــت نمى ــود درياف ــف از واقع. ش ــات مختل ــزاع ماهي ــر انت ــارجى نظي ــيال خ ــت س ي

اختراع مقاطع مختلـف زمـان ماننـد سـال، مـاه، هفتـه، روز و سـاعات اسـت، زيـرا 

زمــان واحــد ســيال خــارجى اســت و تقســيم آن بــه قطعــات مختلــف بــه تناســب 

ــت ذهــن انجــام مى ــا دخال ــدگى و ب ــات زن ــا و احتياج ــود نيازه ــى، ( .ش ــوادی آمل ج

   )149، ص1، ج1376

هـای ديگـری از  اگـر عبارت. گرايى اسـت قابـل حمـل بـر نـامای صـريح  اين عبارت بـه گونـه

ــام گوينــده ايــن ســخن وجــود نداشــت مى ــدانيم، ولــى وی در  توانســتيم او را مــدافع ن گرايى ب

  .شود كند كه به برخى از آنها اشاره مى عبارات ديگر اين توهّم را مرتفع مى

پيرامـون اعتبـارات ماهيـت و بـه ويـژه ...  بر اساس اصـالت وجـود، مطـالبى كـه 

يابــد و اساســاً وجــود  وجــود كلــى طبيعــى در خــارج بيــان شــد چهــره ديگــری مى

تنهـا بـه عنـوان يـك اعتبـار عقلـى قابـل پـذيرش ) كلى طبيعى(ماهيت مخلوطه 

دريافتــه باشــد كــه خاســتگاه قــول بــه  …خواهــد بــود و شــايد خواننــده هوشــيار 

شـدن بـه وجـود حقيقـى بـرای كلـى طبيعـى  اصالت ماهيت در واقع همـان قائـل

  )288، ص1، ج1366مصباح يزدی، (. است

صـدرا هميشـه از ماهيـت و كلـى طبيعـى سـخن گفتـه و آنهـا را در نظـام  با اين حال خـود ملا

بنـابراين، يـا بايـد بـه ايـن امـر ملتـزم شـويم كـه از آنجـايى كـه . فلسفى خود جای داده است

دار  لت وجـود و حركـت جـوهری در بافـت و سـنت ريشـهديدگاه جديـد ملاصـدرا در بـاب اصـا
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ــيّ  ن بيّ ن و غيــراصــالت ماهيــت پديــد آمــد، وی فرصــت كــافى بــرای رهــايى از همــه لــوازم ب

بــه همــين جهــت مطــرح شــدن بحــث ماهيــت و كلــى طبيعــى و . اصــالت ماهيــت را نيافــت

، 1363 همـو،(مباحث مربوط به آنهـا در آثـار ملاصـدرا از رسـوبات سـنت اصـالت ماهيـت اسـت 

گرايى منتهـى  و در صورتى كه نظـام صـدرايى بـه نحـو صـحيح بـازخوانى شـود بـه نـام )26ص

هـای فلسـفى خـود بـوده اسـت و  خواهد شد؛ يا اينكه بگـوييم وی متوجـه همـه لـوازم نوآوری

مباحث ماهيـت، كلـى طبيعـى و مـاده، صـورت و غيـره را از اسـاس بـر مبنـايى اسـتوار كـرده 

  .گونه تهافتى در مكتب صدرايى نخواهد يافت بررسى كند هيچاست كه اگر كسى آن را 

گـاه منكـر ماهيـت،  ملاصـدرا هيچ. مدعای ايـن مقالـه آن اسـت كـه شـق دوم صـحيح اسـت

كلى طبيعى، و صور نوعيـه نبـوده اسـت، بلكـه در پرتـو نظريـه اصـالت وجـود تفسـير جديـدی 

ش ديـدگاه نسـبت بـه ايـن امـور آوری وی در حقيقـت ايجـاد چـرخ نو. كند از اين امور ارائه مى

ــوده اســت ــا ديــدگاهى . ب وی بــه راســتى، كلــى طبيعــى و صــور نوعيــه را قبــول دارد، ولــى ب

  .گرا ناميد توان نام به همين دليل او را به هيچ وجه نمى. متفاوت از ديدگاه ارسطويى

ــن بحــث از آن رو اهميــت دارد كــه امكــان قرائــت نام ــه از نظــام صــدرايى در طــرح اي  گرايان

ولــى بــين  iiاند، بــاره ايــن مطلــب نوشــته هــايى در شــود و حتــى كتاب ســطح وســيعى تبليــغ مى

  .ای وجود ندارد گرايى هيچ ملازمه نفى اصالت ماهيت در نظام صدرايى و التزام به نام

بحث اصلى بايـد بـه ايـن نكتـه توجـه داشـت كـه كلـى مشـكك و نيـز بحـث  قبل از ورود به 

ــت ــلامى دس ــفه اس ــكيك، در فلس ــطلاح دارد تش ــم دو اص ــكيك : ك ــامى و تش ــكيك ع تش

تــا،  ســبزواری، بى( .»بالعــام و الخاصــى تشــكيك قســم اذ هــو مــا فيــه التفــاوت علــم«. خاصــى

ــه در واقعيــت )16   ص ــاره مفهــوم       درمشــاييان . تشــكيك عــامى يعنــى تشــكيك در مفهــوم ن ب

مـا ايـن تشـكيك فقـط داننـد، ا آنهـا مفهـوم وجـود را مشـكك مى. وجود چنين اعتقادی دارنـد

 را تواننــد مفهــوم وجــود بــه همــين دليــل نمــى. در مفهــوم اســت نــه در حقيقــت عينــى وجــود

مفهــومى مــاهوی تلقــى كننــد؛ زيــرا در ايــن صــورت همــه وجــودات مختلــف خــارجى و همــه 

ــه يــك وحــدت مــاهوی و حقيقــى خــتم مى ــه يشــوند كــه از نظــر مشــا تكثــرات ب يان پذيرفت

داننـد، ولـى  يـن مـورد آن اسـت كـه مفهـوم وجـود را مشـكك مىدر امشـاييان حل  راه. نيست

توانـد  صـورت نظـام مشـايى، مى و بـدين iiiكننـد لحـاظ مى  وجودات خارجى را حقـايق متباينـه
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در نظـام . گونـه تهـافتى وفـادار بمانـد همچنان به نظام ارسـطويى و ماهيـات ثابتـه بـدون هيچ

ــ ــه فلســفى هس ــولات ثاني ــان معق ــاهيم مشــكك هم ــايى، مف ــاهوی مش ــاهيم م ــى مف تند ول

انـد كـه بـا يكـديگر تبـاين  معقولات اولى هستند و هر كدام مربـوط بـه يـك دسـته از وجودات

  .گونه تشكيكى در آنها راه ندارد دارند و هيچ

تلقـى   رااما تشكيك خاصـى كـه تشـكيك در خـود وجـود عينـى اسـت و از ابتكـارات ملاصـد

آيـا تشـكيك خاصـى . گرايانـه اسـت ريـات نامشود، به ظاهر قابـل بـازخوانى بـر اسـاس نظ مى

شــده در صــدر مقالــه  گرايــى و قــول بــه كليــات طبيعــى ســازگار اســت؟ ادعــای مطــرح بــا ذات

بيانگر ايـن ديـدگاه اسـت كـه اصـالت وجـود بـا دو ضـلع ديگـر آن يعنـى تشـكيك خاصـى و 

دهنــد كــه درون ايــن مثلــث جــايى بــرای ماهيــت و  حركــت جــوهری، مثلثــى را تشــكيل مى

  .طبيعى وجود ندارد كلى

دارای ( های پيشــين، مــتن هســتى، متشــكل از يــك وجــود واحــد تشــكيكى بــر اســاس گفتــه

گونـه حـد و تمـايز بـالفعلى  ی اسـت كـه هيچا پيوستگى اين وجـود نيـز بـه گونـه. است) مراتب

ــا  در آن يافــت نمى ــا يــك دســته از موجــودات را از موجــود ي ــوان يــك موجــود ي ــا بت شــود ت

جدا كرد و مـدعى شـد كـه ايـن موجـود يـا ايـن دسـته از موجـودات بـه دليـل موجودات ديگر 

بـه همـين دليـل هـيچ انفصـال . اين مرزهای عينى و خارجى از ديگـر موجـودات جـدا هسـتند

آنچـه مـا بـه عنـوان موجـودات متكثـر و متمـايز . واقعى و عينى در مـتن هسـتى وجـود نـدارد

. در حقيقـت مربـوط بـه عملكـرد ذهـن ماسـتايم  شناسيم و برای آنها حـد و مـرز گذاشـته مى

زننـد و الا مـتن  ها مى ها به دليل نيازهای شـناختى خـود دسـت بـه ابـداع ايـن مرزبنـدی انسان

هستى يك واحد يكپارچه و سيال است؛ مانند زمـان كـه امـر واحـدِ سـيال اسـت، ولـى انسـان 

ه و مـاه و سـال و به دليـل نيازهـای روزمـره خـود ايـن امـر واحـد را بـه سـاعت و روز و هفتـ

در مــتن زمــان هــيچ يــك از ايــن . قــرن و ديگــر مقــاطع ريــز و درشــت تقســيم كــرده اســت

افـزون . كنـد تقسيمات واقعى نيست و اين ذهـن انسـان اسـت كـه ايـن تقسـيمات را ابـداع مى

بر آن، متن هستى، يك واحـدِ سـيالِ همـواره در حـال حركـت اسـت و مجـالى بـرای مرزهـا و 

گرايانــه از نظريــه اصــالت  تــوان قرائــت نام ايــن بيــان را مى. گــذارد نمىهــای ثابــت بــاقى حــد

  اما آيا اين قرائت صحيح است؟. وجود ملاصدرا ناميد
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واقعيت آن است كه در نظـام صـدرايى اصـالت وجـود بـه معنـای نفـى ماهيـات نيسـت، بلكـه 

. نفـى ماهيـت بـا نفـى اصـالت ماهيـت بسـيار متفـاوت اسـت. به معنای نفى اصـالت آنهاسـت

اگر كسى بـر اسـاس نظـام صـدرايى قائـل بـه اصـالت وجـود شـود بـه ايـن معنـا نيسـت كـه 

بـه عبـارت ديگـر، در . دانـد بلكـه آنهـا را اصـيل نمى ماهيات را اموری موهوم، و خيـالى بدانـد،

صـدرالدين (. نظام صدرايى ماهيات مجعول هسـتند نـه موهـوم، امـا مجعـول بـالعرض يـا بـالتبع

ـــو، 158، ص1360، شـــيرازی ـــود دارای  )213، ص   4، ج1981؛ هم ـــت وج در نظـــام صـــدرايى، حقيق

ــولى و عرضــى اســت  ــب ط ــان، ج(مرات ــو،          86 ، ص6هم ــا ) 275، ص1391؛ هم ــاً ب ــه ذات ــر مرتب و ه

بـه عبـارت . مراتب ديگر مختلف است و به همين دليـل هـر مرتبـه از وجـود آثـار خاصـى دارد

چنـد يـك واحـد يكپارچـه وجـود عينـى هر. وم همـان مرتبـه اسـتديگر، هر مرتبه از وجود مق

سـت است، اما هر مرتبه موجـب پديـد آمـدن يـك نحـوه خاصـيت در همـان مرتبـه از وجـود ا

بـالقوه . كنـد و همين ويژگى و خاص بـودن يـك مرتبـه، آن را بـالقوه از مراتـب ديگـر جـدا مى

  iv.در اينجا يعنى به صورت بسيط و بدون حد و مرز و انفصال خارجى

آيـد كـه  بر اساس آنچه، بـه اجمـال، از نظريـه ملاصـدرا ارائـه شـد، ايـن نتيجـه بـه دسـت مى

؛ )انداز و اعتبــار معتبــرين باشــد وابســته بــه چشــم نــه اينكــه(  ماهيــات امــوری واقعــى هســتند

خـاص بـودن هـر يـك از . انـد هرچند واقعيت خود را از بركت وجـودات خـاص بـه دسـت آورده

فرماسـت و هـر مرتبـه از  وجودات نيز در اثـر تشـكيكى اسـت كـه در وجـود واحـد عينـى حكم

پديـد آمـدن يـا  كنـد كـه منجـر بـه درجات اين تشكيك، خاصيتى واقعـى در وجـود ايجـاد مى

نتيجــه ديگــر آنكــه تشــكيك در ذات و ذاتيــات نيــز در . شــود پديــدار شــدن نــوعى از انــواع مى

  .كنيم فلسفه ملاصدرا قابل طرح است كه در ادامه به آن اشاره مى

نمـايى از جـواب ابتـدايى بـه ادعـای فـوق بـود و     مطالبى كـه بـه اجمـال ذكـر شـد، فقـط دور

برخـى از شـارحان . تر دربـاره نظـام صـدرايى هـای عميـق بحث ای اسـت بـرای ورود بـه طليعه

اند و برايشــان ايــن پرســش مطــرح  مكتــب ملاصــدرا بــه ايــن تهافــت ظــاهری مــتفطن شــده

شده كه بـا التـزام بـه اصـالت وجـود، جايگـاه كلـى طبيعـى و صـور نوعيـه و انـواع طبيعـى در 

عيــه امــوری واقعــى شــود؟ اگــر كليــات طبيعــى و صــور نو نظــام صــدرايى چگونــه ترســيم مى

پرسـش پـيش  صـورت ايـن   در ايـن. تلقى شـوند حكـايتگر تكثـر عرضـى وجـود خواهنـد بـود

بـر اسـاس نظـام تشـكيكى، تبيـين . آيـد وجـود مى آيد كه تكثر عرضـى وجـود چگونـه بـه مى
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وجـود هـر چـه از منبـع فـيض و نقطـه كـانونى خـود . كثرت طولى وجود چندان مشكل نيست

ــابر. ذاتــى هــر يــك از مراتــب اســت د و ايــن ضــعف،شــو تر مى دور شــود ضــعيف هــر  اين،بن

تر از مراتـب بـالاتر اسـت و خـود ايـن ضـعف  تر و نـاقص مرتبه از مراحل پايين وجـود، ضـعيف

ــودات مى ــرت طــولى وج ــاوت و كث ــيرازیصــدر(. شــود و شــدت وجــودی باعــث تف ــدين ش ، ال

مـادون اسـت و كثـرت  در كثرت طـولى، هـر مرتبـه مـافوق، علـتِ مرتبـه) 45-44، ص1، ج1981

امـا وجـودی كـه در . دهـد هـا را تشـكيل مى هـا و معلول ای از علت طولى، در حقيقـت، زنجيـره

يــك مرتبــه ماننــد مرتبــه طبيعــت قــرار دارد و نســبت شــدت و ضــعف ايــن مرتبــه بــه كــانون 

آيـا اساسـاً ايـن كثـرت . آيـد وجود يكسان اسـت چـرا و چگونـه درون آن كثـرت بـه وجـود مى

  كند؟ ای را ابداع مى های عرضى يا اينكه ذهن بشری چنين كثرت واقعى است

نيسـت، بلكـه وابسـته بـه ذهـن بشـری  vگرايان اين است كـه كثـرت عرضـى واقعـى م پاسخ نا

امـا پيـروان مكتـب ملاصـدرا ايـن مطلـب را بـه كنايـت . و اعتبارات فـردی و اجتمـاعى اسـت

د سـيطره اصـالت وجـود، قاطعيـت و انـد؛ هرچنـ يا صراحت نفى و از كثـرت عرضـى دفـاع كرده

ــا را كــم ــار آنه ــرزخ معرفت صــراحت گفت ــا را در يــك ب ــرده و آنه ــرار داده  رنــگ ك شناســانه ق

انــد كــه هــر گونــه  بــا تحليــل نهــايى گفتــار صــدرا بــه ســمتى پــيش رفته ،از يــك ســو. اســت

ع شناسـى ارجـا واقعيتى را از ماهيـات و كليـات طبيعـى نفـى كننـد و همـه را بـه حـوزه معرفت

تواننـد منكـر شـوند كـه بـر اسـاس نظـام صـدرايى تكثـرات جهـان  نمى ،دهند و از سوی ديگر

ــه صــورت بســيط در دل وجــود واحــد  ــراتِ واقعــى ب ــد ايــن تكث هســتى واقعــى اســت؛ هرچن

مشــكل و گــاه آميختــه بــا ) كثــرت عرضــى(انــد و تبيــين كثــرت آنهــا  تشــكيكى جــای گرفته

تـوان  ه بـه همـين شـكل باشـد درنهايـت نمىرسـد اگـر طـرح مسـئل بـه نظـر مى. ابهام اسـت

ــرا . ها همچنــان در نوســان خواهــد بــود جــواب صــريح و قــاطعى را پيشــنهاد كــرد و پاســخ زي

توانـد شـبيه نظـام ارسـطويى باشـد و لـذا طـرح مباحـث مربـوط بـه  نظام صدرايى مسـلماً نمى

ــى، آن ــى طبيع ــت و كل ــا  ماهي ــايى رواج دارد، ب ــطويى و مش ــام ارس ــه در نظ ــه ك ــفه گون فلس

در پايـان اشـاره خـواهيم كردكـه ملاصـدرا همـين اصـطلاحات را بـا . صدرايى ناسـازگار اسـت

ــه كــار مى ــه همــين دليــل موجــب پيــدايش برخــى برداشــت نگرشــى جديــد ب های  گيــرد و ب

گرايى  امـا اگـر نظـام صـدرايى را در مقابـل مـدعيات نـام. نادرست از نظام صدرايى شـده اسـت

  .تر خواهد شد ر و واضحت ها صريح قرار دهيم پاسخ
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نيازمنــد ) كثــرت عرضــى و تنـوع واقعــى موجــودات(از آنجـايى كــه تبيــين كامــل ايـن مطلــب 

مقدمات زيـاد و مباحـث تفصـيلى اسـت برخـى از شـارحان مكتـب ملاصـدرا فقـط بـه اجمـال 

اند كه نفى ماهيات در نظـام صـدرايى بـه معنـای نفـى كلـى طبيعـى يـا سفسـطه و  هشدار داده

وجـود افـراد ماهيـت دليـل بـر وجـود كلـى طبيعـى در خـارج «: از ايـن قبيـل نيسـتيا اموری 

ثير اسـت، زيـرا ماهيـت بنـا بـر أتـ است و اصالت و يا اعتباری بودن ماهيـت در ايـن مسـئله بى

و يــا  )23، ص1، ج1376جــوادی آملــى، (. »اعتبــاری بــودن در خــارج بــه تبــع وجــود موجــود اســت

ه وجـود، كاسـتن از علـم حصـولى بـه نفـع سفسـطه قول به حكايت ظلـى ماهيـت نسـبت بـ«

ــت ــوری اس ــم حض ــه عل ــزودن ب ــرای اف ــتن از آن ب ــه كاس ــت، بلك ــان، ص(. »نيس  )113هم

از قبيـل اعتبـارات اجتمـاعى ] اعتبـاری بـودن ماهيـت[البتـه ايـن معنـای اعتبـاری «همچنين 

اخـت و نيست تا آنكه فاقـد ريشـه واقعـى باشـد يـا نظيـر مقـولات كـانتى نيسـت تـا آنكـه پرد

ــر خــارج تحميــل شــود ــه ذهــن ب همــان، (. »دريافــت آن ذهنــى صــرف باشــد و فقــط از ناحي

نفى وجـود ذاتـى از ماهيـات و قـول بـه اصـالت وجـود بـه معنـای «تر از همه  و صريح )150ص

نفى كلـى طبيعـى در خـارج نيسـت، زيـرا كلـى طبيعـى گرچـه وجـود ذاتـى نـدارد و لـيكن بـا 

د؛ يعنــى كلــى طبيعــى حتــى وقتــى بــا معروضــى ســنجيده وجــود افــراد خــود اتحــاد ذاتــى دار

پـس اتحـاد ذاتـى . شود كـه بـا آن اتحـاد عرضـى دارد، بـا مصـداق خـود اتحـاد ذاتـى دارد مى

داشتن كلى طبيعى با آنچـه كـه در خـارج موجـود حقيقـى اسـت سـلب اصـل وجـود و تحقـق 

ــى را نمى ــى طبيع ــارجى كل ــ خ ــاز از تحق ــدا و ممت ــه ج ــى را ك ــا تحقق ــد و تنه ــودات كن ق وج

  )216همان، (. »نمايد حقيقى باشد نفى مى

ــبزواری در  ــاجى س ــهح ــدرا  – منظوم ــت از ملاص ــه تبعي ــيرازی(ب  –)45، ص1، ج1981، صــدرالدين ش

  :كثرت عرضى اشيا و انواع را به تبع كثرت موضوع يعنى كثرت ماهيات دانسته است

  )43تا، ص بىسبزواری، (. بكثرة الموضوع قد تكثرا و كونه مشككا قد ظهرا

شـود ايـن اسـت كـه بنـا بـر اصـالت وجـود هـر  اما اشكال واضحى كه بر ايـن مطلـب وارد مى

ايـن اشـكال را سـبزواری در حاشـيه . گونه كثرتى بايد در خود وجود باشد نـه بـه تبـع ماهيـات

كــه از نظــر ))1(، حاشــيه 46، ص1، ج1981ســبزواری، (. بيــان كــرده و ســه پاســخ داده اســت اســفار
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ــى، (. كننــده نيســت يــك قانع اتيد فلســفه ايــن ســه پاســخ هيچبرخــى اســ ، 1، ج1376جــوادی آمل

  )42، ص1363؛ مصباح يزدی، 365ص

تــوان آن را بســط همــان پاســخ ســوم  اســت كــه مى مطهــری پاســخى بــه ايــن اشــكال داده 

  :گويد وی مى. سبزواری دانست

ــان  ــه هم ــود مرتب ــب وج ــه از مرات ــر مرتب ــولى ه ــب ط ــه در مرات ــوم اش م طور ك ق

ذاتــش اســت در مراتــب عرضــى هــم هــر مرتبــه از مراتــب وجــود مقــوم ذات خــود 

اگـر وجـود مـن وجـود انسـان اسـت و وجـود ايـن شـىء  ،بر اصالت وجـود  بنا. است

توانسـت در ذات خـودش  وجود كتاب است بـه ايـن معنـا نيسـت كـه وجـود مـن مى

ــر ــد و ب ــاب باش ــود كت ــت در . عكس  وج ــان اس ــود انس ــود وج ــن وج ــه اي ذات اينك

توانـد  ای اسـت كـه غيـر از ايـن نمى خودش وجود انسـان اسـت يعنـى يـك مرتبـه

ــه ــم مرتب ــد و آن ه ــع  باش ــتن واق ــه هســت و در م ــر از آنچــه ك ــه غي ای اســت ك

  )با تلخيص 177-176، ص2، ج1367مطهری، (. تواند باشد گسترده شده است نمى

ده ايــن گونــه كــه در پــاورقى همــين مطالــب، ذكــر شــ نتيجــه ايــن بيــان، همان 

از ايــن . قــراردادی نيســت كــه هــر چــه دلمــان بخواهــد انتــزاع كنــيم: اســت كــه

ــان مى ــان مى دلم ــيم و از آن دلم ــزاع كن ــن را انت ــد اي ــزاع  خواه ــد آن را انت خواه

ــيم ــوع . كن ــا هــر واقعيتــى يــك ن ــت، انعكــاس واقعيــت در ذهــن اســت، ام ماهي

ــن دارد و نمى ــاس در ذه ــوع انعكا انعك ــر ن ــى ه ــر واقعيت ــد ه ــن توان ــى در ذه س

  )همان، پاورقى(. »داشته باشد

گرايانه از اصـالت  هايى كه به اجمال يا تفصيل مطرح شد، به صراحت راه هر گونه قرائت نام پاسخ

گرا اين است كه هيچ وحدت واقعى بين افراد و كثـرات  شناختى نام مدعای وجود. بندد وجود را مى

حال اگـر ايـن . بينيم كه اين وحدت وجود دارد مى اما ما به وضوح در فلسفه ملاصدرا. وجود ندارد

وحدت از ناحيه ماهيت نيست از ناحيه وجود خاصـى اسـت كـه هـر يـك از انـواع طبيعـى از آن 

برخوردارند و اين ويژگى و خاص بودنِ وجود هر يك از انواع طبيعى، امری عينى و حقيقى اسـت 

و انتـزاع ماهيـت واحـد از برخـى افـراد و  )70ص، 1، ج1981، صدرالدين شيرازی(. نه ذهنى و اعتباری

فطـرت سـليم حكـم «: گويـد ملاصدرا مى. پذير است اشياء به فضل همين وجودات خاص امكان
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. »توان آنها را مصداق حكـم واحـد قـرار داد كند كه بدون حيثيت جامع بين افراد مختلف نمى مى

  .صدرايى اشاره كنيماكنون بايد به برخى از زوايای پنهان نظام  )133همان، ص(

بـر . كه گذشـت، ملاصـدرا ديـد و نگـرش مـا را بـه ماهيـت و لـوازم آن تغييـر داده اسـت چنان

ــات  ــن كلي ــزاع اي ــا وجــودات خاصــى كــه منشــأ انت اســاس ايــن نظــام، اگــر كلــى طبيعــى ي

ــه معنــای ارســطويى و  طبيعــى ــرز بالفعــل عينــى نباشــند ديگــر ماهيــت ب ــد دارای حــد و م ان

بــه عبــارت ديگــر، در فلســفه ملاصــدرا، . داشــت و فقــط مفهــوم داريــم مشــايى آن نخــواهيم

ــه خــود آن واقعيــت إن حقــايق الاشــياء «. ماهيــت حكايــت ذهنــى واقعيتــى خــارجى اســت ن

ــارة عــن وجوداتهــا الخاصــة التــى هــى صــور الأكــوان و هويــات الأعيــان و أن الماهيــات  عب

مــا در نظــام ارســطويى گفتــه ا )2، ص5همــان، ج( vi»مفهومــات كليــة مطابقــة لهويــات خارجيــة

يابـد و فقـط  شود كه ماهيت خارجى به همان شـكل كـه هسـت در ذهـن نيـز انعكـاس مى مى

حـال اگـر ملاصـدرا معتقـد باشـد كـه در خـارج ماهيـت بالفعـل . نحوه وجود آنهـا تفـاوت دارد

از ) بـه نحـو بسـاطت(وجود نـدارد و هـر چـه هسـت وجـودات خـاص اسـت كـه فقـط بـالقوه 

يزند، طبيعى اسـت كـه ديگـر تطـابق ذهـن و عـين بـه شـكل ارسـطويى ممكـن يكديگر متما

  .و سرّ همه مناقشات همين جاست viiنيست

همچنــين، در نظــام صــدرايى، همــه موجــوداتى كــه در مــتن هســتى حضــور دارنــد ربــط بــه 

  : واجب الوجودند

ــای حرفــى كــه  ــط يعنــى معن ــط هســتند و وجــود راب همــه موجــودات وجــود راب

ــع هيچ ــرف واق ــاه ط ــود نمى گ ــع مى. ش ــول واق ــت محم ــا ماهي ــه  ام ــود و آنچ ش

پــس آنچــه . شــود طــرف اســت و طــرف هرگــز ربــط نيســت محمــول واقــع مى

بـه بيـان ديگـر، آنچـه غيـر از حـق اسـت . ماهيت واجد آن است در خـارج نيسـت

پـس . آيـد عين ربط به اوست و از ربـط، جـز مفهـوم چيـز ديگـری بـه ذهـن نمى

فهوم بـه دليـل آنكـه فاقـد فـرد خـارجى اسـت، اعـم اند و م ماهيات از سنخ مفهوم

. از آنكــه در زمــره مفــاهيم وجــودی باشــد و يــا غيــر آن، همــواره اعتبــاری اســت

   )44، ص1، ج1376جوادی آملى، (
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ــابراين، ــه جــای اول برمى بن ــاز هــم ب ــى  ب ــرا كل ــاقى اســت؛ زي ــان ب ــرديم و مشــكل همچن گ

نهايـت آن اسـت كـه كلـى طبيعـى  .طبيعى در خارج به وصف كثـرت و بالفعـل موجـود نيسـت

  viii.يك مفهوم است نه يك ماهيت

بنابراين، بايد ديد در نظـام صـدرايى چـه تغييـر نگرشـى نسـبت بـه ماهيـت و كلـى طييعـى صـورت 

نخسـت : آيـد در نظام صدرايى، دو تغييـر عمـده در نـوع نگـاه بـه ماهيـت بـه وجـود مى. گرفته است

باشــد بيــانگر حقيقــت شــىء اســت؛ و دوم اينكــه  اينكــه ماهيــت بيشــتر از آنكــه بيــانگر حــد شــىء

  .ماهيت كه اكنون حقيقت شىء است حكايتگر يك حقيقت طولى و يك واحد سيال است

در ايـن صـورت بـه  –كننـد  تأكيـد مىمشـاييان گونـه كـه  آن –اگر ماهيت را حد شىء بدانيم 

عنـای حـد اگـر ماهيـت بـه م. رسد كـه انعطـافى در ماهيـت و حـد شـىء وجـود نـدارد نظر مى

در نظـام . حـد بـا ذو مراتـب بـودن سـازگار نيسـت. بردار نيسـت يك شىء باشد، ديگر تشكيك

د، ماهيـت اشـياء را نشـان دهـيم؛ صدرايى، حـد بـالفعلى وجـود نـدارد تـا بـا كشـف ايـن حـدو

  .چه هست بالقوه استهر

ــد مى ــىء باش ــت ش ــت، حقيق ــراد از ماهي ــر م ــا اگ ــوان آن را انعطاف ام ــى  ت ــذير و حت دارای پ

طور كه پـيش از ايـن ذكـر شـد، از نظـر ملاصـدرا، انحـای خـاص وجـود،  همان. مراتب دانست

ــه  ــالقوه نيــز ب ــالقوه از يكــديگر متمايزنــد و تمــايز ب يعنــى همــان كثــرات طــولى و عرضــى، ب

اين، از نظــر ملاصــدرا، مــاهيتى كــه بيــانگر حــد بالفعــل شــىء  بنــابر ix.معنــای بســاطت اســت

ای از وجـود،  نـدارد و اعتبـار محـض اسـت، زيـرا ذهـن بـرای نحـوهباشد هيچ نحـوه حقيقتـى 

امـا اگـر منظـور حقيقـت شـىء باشـد . حدی را فرض كرده است كه اصلاً وجـود بالفعـل نـدارد

بــه . كنــد حقيقــت شــىء همــان نحــوه وجــودی خــاصِ اوســت كــه ماهيــت از آن حكايــت مى

ماهيـت بـه معنـای  :كنـد همين دليـل اسـت كـه ملاصـدرا دو تعريـف بـرای ماهيـت ذكـر مى

شـود و ماهيـت بـه معنـای عـام كـه  خاص كه در پاسخ بـه پرسـش از چيسـتى اشـيا گفتـه مى

، صــدرالدين شــيرازی(. شــود بــه ذات و هويــت هــر شــيئى اشــاره دارد و همــه چيــز را شــامل مى

ــر دو  )3، ص2، ج1981 ــود، ه ــالت وج ــاس اص ــر اس ــت ب ــد اس ــايى، معتق ــين طباطب محمدحس

 ))1(، حاشيه 3، ص2، ج1981طباطبايى، ( .ه دارندتعريف به يك مطلب اشار
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ــر ــئ، ب ــت ش ــه حقيق ــود ك ــن ب ــز اي ــرش دوم ني ــر نگ ــت،  تغيي ــهور از ماهي ــت مش خلاف برداش

بـه . توانـد در مراحـل و مـواطن مختلـف تحقـق داشـته باشـد و مخـتص يـك مـوطن نيسـت مى

د، عـلاوه بـر همـه اشـياء و افـرا. تعبير ديگر، حقايق اشياء محـدود بـه يـك مرتبـه خـاص نيسـت

ها  يعنــى نــوع انســان، مــثلاً، و بــالتبع تــك تــك انســان. انــد تمــايز عرضــى، دارای حقــايق طولى

فقــط محــدود بــه عــالم طبيعــت نيســتند، حقيقــت انســان يــك واحــد ســيال اســت كــه از صــقع 

رسـد و دوبـاره  كنـد و بـه عرصـه طبيعـت مى شـود و از عـوالم مختلـف گـذر مى ربوبى شروع مى

در همـه ايـن عـوالم حقيقـت انسـان تحقـق دارد، . رود به مراتـب بـالاتر فـرا مـىكند و  صعود مى

. ای بــه تناسـب همــان مرتبـه و بــر اســاس احكـام آن مرتبــه اســت امـا تحقــق آن در هـر مرتبــه

حقيقت انسان در عوالم بـالاتر بـه صـورت بسـيط و اجمـالى تحقـق داشـته و لـذا صـورت نوعيـه 

ای نداشــته اســت تــا بتــوان ماهيــت  و ظهــور برجســته ها، تمــايز انســانى در بــين ديگــر صــورت

ولـى در نشـئه طبيعـت كـه نشـئه بـروز كامـل و تفصـيلى وجـودات . انسانى را از آن انتـزاع كـرد

كننـد و  خاص است هر يـك از آنهـا بـه صـورت يـك مرتبـه وجـودی خـاص بـروز تـام پيـدا مى

ــف مى ــه مختل ــور نوعي ــى و ص ــرت عرض ــدايش كث ــب پي ــوند موج ــابر .xش ــدرا،  ،اين بن ملاص

جــز وجــود  بــه) از جملــه كليــات طبيعــى(خلاف ديگــر فيلســوفان، معتقــد اســت هــر شــيئى     بــر

ان هــذه الانــواع الممكنــة انمــا «. خاصــش در مرحلــه طبيعــت، دارای وجــود جمعــى نيــز هســت

تباينت و تخالفـت اذا صـارت موجـودة بالفعـل بوجوداتهـا الخاصـة بواحـد واحـد منهـا علـى وجـه 

و هــذا . كامهــا و يترتــب عليهــا آثارهــا و امــا قبــل ذلــك فلهــا الوجــود الجمعــىيصــدق عليهــا اح

 )273، ص6، ج1981، صــدرالدين شــيرازی(. »الوجــود الجمعــى نحــو آخــر مــن الوجــود ارفــع و اشــرف

بــه معنــای انفصــال » موجــودة بالفعــل«ايــن تــذكر لازم اســت كــه در عبــارت ملاصــدرا عبــارت 

مـل خاصـيت هـر يـك از وجـودات خـاص در مـوطن وجودی نيسـت، بلكـه بـه معنـای بـروز كا

  .است خويش است كه همچنان در پيوستگى وجودی با ديگر وجودات خاص 

حقيقـت هـر . آينـد وجـود نمى  حقايق اشـيا فقـط در يـك مـوطن و مرتبـه خـاص بـه اين، بنابر

شيئى در همه عـوالم هسـتى بـه صـور مختلـف حضـور دارد و بسـته بـه اقتضـای هـر يـك از 

  : به عبارت ديگر. دهد عوالم و مراتب، تمايز خود را از ديگر حقايق بروز مى

از ديـدگاه فيلســوفان پيشــين، هــر مـاهيتى فقــط بــا يــك نحـو وجــود خــاص قابــل 

فقــط بــا وجــود افــراد آدمــى موجــود ] مــثلاً [انى پــس ماهيــت انســ... تحقــق اســت 
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ــواع درخــت محقــق مى مى ــا وجــود ان ــا از . شــود شــود و ماهيــت درخــت فقــط ب ام

المتاٌلهين، هر مـاهيتى بـا انحـائى از وجـود قابـل تحقـق اسـت، هـم بـا  ديدگاه صدر

تر از وجـود خـاص ماهيـت  وجود خاص خود و هم با هـر وجـود ديگـری كـه كامـل

دارای وجـودات طـولى اسـت، زيـرا گفتـيم كـه بـه نظـر او هـر  باشد؛ يعنى ماهيـت

تر از وجود خـاص ماهيـت اسـت نيـز حقيقتـاً وجـود ماهيـت اسـت  وجودی كه كامل

كـه از ... مراتبـى اسـت  حقيقـت خـارجى وجـود حقيقـت واحـد ذو... ولى برتـر از آن 

ــاقص ــى كــه ن ــه هيــولای اول ــل تصــور نيســت، منتهــى  يــك جانــب ب تر از آن قاب

تر از آن قابـل تصـور نيسـت  و از جانب ديگـر بـه واجـب بالـذات كـه كامـل شود مى

  )165، ص1385عبوديت، (. »و در اين ميان ساير حقايق وجودی جای دارند

ملاصدرا در نهايت، . تفصيل و تبيين كامل اين نوع نگرش را بايد در بحث علت و معلول دنبال كرد

با مطرح كردن امكان فقری و ربط محض بودن معلول نسبت به علت، عليت را به تشـأن و تجلـى 

نـای ايـن مع )286، فصل فى بعض خبايا مقام العلية، ص2، ج1981، صدرالدين شيرازی(. گرداند وجودی باز مى

جوشد و چيزی جدای از او نيست و به عبارت ديگـر،  ديدگاه آن است كه معلول از دل خود علت مى

  .كند تر فقط ظهور مى معلول به نحو بساطت در خود علت حضور دارد و در مراتب پايين

با اين نوع تغيير نگـرش بـه ماهيـت، ديگـر ماهيـت، معنـا و لـوازم ارسـطويى خـود را از دسـت 

ــزاع كــرد از يــك حقيقــت طــولى و عرضــى نمى .دهــد مى ــوان ماهيــت واحــد انت مشــاييان . ت

معتقدنـد اگــر مــاهيتى اقتضــای خاصــى داشــته باشــد در تمــام عــوالم بايــد چنــين باشــد و لــذا 

، امـا )317، ص1363سـينا،  ابن.: نـك(انسانيت، مثلاً، در همه جـا بايـد محتـاج بـدن و محـل باشـد 

ــين اقتضــايى  ــار نيســتطبــق نگــرش صــدرايى چن حقيقــت هــر شــىء دارای مراحــل . در ك

تــوان يــك مفهــوم واحــد، و از هــر مرحلــه نيــز  تشــكيكى اســت كــه از همــه ايــن مراحــل مى

با ايـن حـال ايـن نكتـه همچنـان قابـل تأمـل اسـت كـه . توان يك ماهيت ويژه انتزاع كرد مى

  آيا ماهيت در نظام صدرايى معقول اول است يا معقول ثانى فلسفى؟

ن حقيقـت طـولى و بـه عبـارت ديگـر، حقيقـت تشـكيكى در نظـام مشـايى بـه ايـن عدم امكا

ــث  ــه بح ــت ك ــل اس ــت«دلي ــت و رقيق ــك(» حقيق ــيرازی.: ن ــدرالدين ش و  )110، ص6، ج1981، ص

ناشــناخته مشــاييان ســينا و  بــرای ابن )264، ص1همــان، ج.: نــك(» وجــود حقــايق طــولى اشــيا«

آنهــا نيســت، بلكــه ريشــه در روش  بــوده اســت و ايــن عــدم شــناخت مســتند بــه ضــعف درك
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پـذيرد و لـذا ممكـن نيسـت كـه يـك فـرد  مشاء، تشكيك در ماهيـت را نمى. عقلانى آنها دارد

از يك ماهيت، مجرد و فـرد ديگـر مـادی باشـد، چـون در ايـن صـورت انقـلاب در ماهيـت رخ 

گيــرد كــه در هــر  امــا ملاصــدرا بــرای هــر شــىء يــك حقيقــت طــولى در نظــر مى. دهــد مى

پـذيرد  نظريـه مُثُـل افلاطـونى را نيـز بـر همـين اسـاس مى. ى ظهور خـاص خـود را داردموطن

دانـد كـه افـراد جسـمانى را نيـز پوشـش  و هر يـك از مُثُـل را فـرد مجـرد همـان حقيقتـى مى

  )62، ص2همان، ج(. داده است

با توجه به همين تغييـر نگرشـى كـه ملاصـدرا در نگـاه بـه ذات اشـيا داشـته اسـت، مطهـری 

گرچـه مطهـری ايـن نكتـه را بـا اسـتاد . كند كه درخـور توجـه اسـت ای را خاطر نشان مى هنكت

 زخــود، طباطبــايى، در ميــان گذاشــت امــا نتوانســت ايشــان را قــانع كنــد؛ البتــه طباطبــايى نيــ

بـود كـه ايـن مطلـب معضــل  مخالفـت كلـى بـا نظـر مطهـری نداشـت و فقـط اظهـار داشـته

اسـت بـا توجـه بـه اينكـه ملاصـدرا حقيقـت شـىء را  درنهايت، مطهـری معتقـد. بزرگى است

تــوان  گــردد، مى مى دانــد و فصــل اخيــر نيــز درنهايــت بــه نحــوه وجــود بربــه فصــل اخيــر مــى

درسـت اسـت كـه . استنباط كرد كه نوعى تشكيك تبعى بـرای ماهيـت نيـز قابـل اثبـات اسـت

ماهيـت را  خود ملاصدرا معتقد است تشـكيك در ماهيـت جـايز نيسـت و مـا هـم تشـكيك در

تـوان پذيريم و اين از لوازم اصلى اصـالت وجـود اسـت، امـا نـوع ديگـری از تشـكيك مـىنمى

. برای ماهيت اثبات كرد كه منافـاتى بـا حـرف آنهـا نداشـته باشـد و آن تشـكيك تبعـى اسـت

. ماهيــت در ذات خــودش قابــل تشــكيك نيســت ولــى بــه تبــع وجــود قابــل تشــكيك اســت

ود قابـل شـدت و ضـعف بـود، ماهيـت بـه اعتبـار آن وجـودش مانعى ندارد كه وقتى يـك وجـ

-473، ص11، ج1388مطهــری، (. يعنــى بــه نحــو بــالعرض و المجــاز قابــل شــدت و ضــعف باشــد

ــا تلخــيص 475 ــد اســت  )ب ــانى ديگــر، معتق ــه بي ــرده و ب ــد ك ــه را تأيي ــن نظري ــز اي آشــتيانى ني

  )77، ص1382آشتيانى، (. توان در نظام صدرايى به تشكيك در ذات و ذاتيات قائل شد مى

نكته قابل تاٌمـل آن اسـت كـه ملاصـدرا در مسـير تبيـين جديـدی كـه از ماهيـت و ذات اشـيا 

كند به نظريه رئاليسـتى مُثُـل افلاطـونى و نيـز اعيـان ثابتـه در نظـام عرفـانى متمايـل  ارائه مى

ــان ــل و اعي ــه مُثُ ــرا نظري ــه  شــده اســت؛ زي ــدكى اصــلاح و تعــديل –ثابت ــا ان ــه خــوبى  –ب ب

ــد  مى ــين كنن ــيا را تبي ــايق اش ــودن حق ــولى ب ــد ط ــك(توانن ــيرازی.: ن ــدرالدين ش ، 6، ج1981، ص

ــبزواری، بى286-274ص ــا، ص ؛ س ــه  )79ت ــه ب ــى ك ــرش خاص ــير و نگ ــا تفس ــب را ب ــن مطال و اي
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در حقيقـت، نظريـه مُثُـل مـدعى افـراد طـولى . طبيعت و ذات و ماهيت دارد جمـع كـرده اسـت

ــت واحــد اســت  ــرای ماهي ــرای آنب ــودات طــولى ب ــه وج ــه . ن ــر اســاس تفســير خاصــى ك ب

ــه مى ــل ارائ ــى ماهيــت جــوهری اســت ملاصــدرا از مُثُ ــرد مجــرد عقلان ــالى ف ــد، هــر مث . كن

ــرای  )62، ص2، ج1981ملاصــدرا، ( ــا ب ــت، ام ــد اس ــوطى نيازمن ــيحات مبس ــه توض ــن بحــث ب اي

  .كنيم همين اشاره اجمالى كافى است هدفى كه در اين مقاله دنبال مى

  گيری تيجهن

چنـد ارسـطويى  توان با توجه به آنچه گفته شد به اين نتيجه رسيد كه نظام صدرايى هر اكنون مى

  شده نيست و فقط در ظاهر و كاربرد برخى اصطلاحات شبيه آن است اما ـ برخلاف ادعای مطرح

كـه افلاطـون  اند اند فراموش كرده گرا خوانده كسانى كه نظام صدرايى را نام. گرا هم نيست نام –

  .شود است و در انديشه او نيز تشكيك در درجات وجودی و معرفتى ديده مى گر نيز واقع

تـر كـه مسـتهلك در وحـدت كلـى ،گـاه وحـدت حقيقـى انـواع را علاوه بـر آن، ملاصـدرا هيچ

گرا وحـدت حقيقـى، از هـر نـوع كـه  های نـام انكار نكرده اسـت، امـا در نظريـه ،كل وجود است

  .شود ىباشد، نفى م

آيـد، بلكـه نـوع نگـرش  شـود و موهـوم بـه شـمار نمى صدرا كلى طبيعى نفـى نمى در فلسفه ملا

جالـب اسـت كـه خـود ملاصـدرا در مقابـل متكلمـان كـه كلـى طبيعـى را . كنـد به آن تغيير مى

ــد  نفــى مى ــام(كنن ــوعى ن ــه ن ــل ب ــرد و پــس از  موضــع مى) گرايى هســتند و در حقيقــت قائ گي

ای   فهـذا معنـى وجـود الكلـى الطبيعـى«: گويـد جـود كلـى طبيعـى مىتوضيح معنـای صـحيح و

الماهيــة مــن حيــث هــى هــى فــى الخــارج لا كمــا هــو المشــهور مــن الحكمــاء انهــا موصــوفة 

ــالوجود بمعنــى ان الوجــود كمــا هــو منســوب الــى الشــخص منســوب اليهــا و لا كمــا زعمــه  ب

  )133، ص1360همو،  (. »اصلاالمتكلمون النافون لوجودها انها غير موجودة بوجود الشخص 

ای عينــى دارد و ســاخته ذهــن نيســت؛  اين، بايــد گفــت كــه تكثــر كليــات طبيعــى ريشــه بنــابر

ماهيـات . چند اين كثرت واقعـى كـه مسـتند بـه خـود وجـود اسـت بـالقوه اسـت نـه بالفعـل هر

نگـرد و  همان تمـايزات بـالقوه وجـودات خـاص اسـت كـه ذهـن بـه صـورت ايسـتا بـه آن مى

كنـد و بـر ايـن اسـاس، كليـات مختلـف بـه معنـای وجـودات خـاص  برايش درسـت مىقالبى 
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ــايز اســت ــت، مفهوم. متم ــود  در حقيق ــك وج ــاص ي ــوه خ ــر ملاصــدرا درك نح ــازی از نظ س

ــذات مــن كــل شــىء عنــد الحكمــاء «: اســت ــيس الا نحــو وجــود ذلــك ... ان المــدرَك بال ل

و سـواء كـان حضـوريا او حصـوليا و  الشىء سواء كان ذلـك الادراك حسـيا او خياليـا او عقليـا،

 .»أن وجـود كـل شـىء لـيس الا حقيقـة هويتـه المرتبطـة بـالوجود الحـق القيـوم... قد تحقق 

 )117 -116، ص1، ج1981همو،  (

آوری خـود در پـى ايجـاد چـرخش نگـاه بـه ماهيـت اسـت و لـذا  ملاصدرا در يك مرحله از نـو

كنــد و منظــورش در ايــن يــت نفــى مــىه بــا شــدت تمــام هــر گونــه واقعيــت داشــتن را از ما

. تــوان نگــاه اســتقلالى داشــت حتــى مــن حيــث هــى مرحلــه آن اســت كــه بــه ماهيــت نمى

ــود اســت ــديون وج ــود را م ــابى خ ــود و معناي ــى ذات خ ــت حت ــان، ج(. ماهي ــر  )341، ص2هم اگ

امـا وقتـى ايـن چـرخش نگـاه نهادينـه . گونه مـاهيتى هـم وجـود نداشـت وجود نبود اصلاً هيچ

ن به بعد در مباحـث مربـوط بـه ماهيـت بـه راحتـى از احكـام ماهيـت و وجـود داشـتن شد از آ

گويـد و معلـوم اسـت كـه منظـور از ماهيـت و كلـى طبيعـى و صـور نوعيـه  ماهيت سـخن مى

  .چيزی است غير از آنچه در نظام ارسطويى بيان شده است

بــر اثــر ســازی، انســان ممكــن اســت  ذكــر ايــن نكتــه لازم اســت كــه در بحــث كلــى و كلى

بـه ويـژه در . بندی كنـد نيازهای خاص خود به انحاء گونـاگون بـه اشـيا بنگـرد و آنهـا را دسـته

افتـد كـه مـثلاً انسـان بـرای برخـى امـور صـفت تفضـيلى درسـت  امور زبـانى ايـن اتفـاق مى

ــى نمى مى ــرای برخ ــى ب ــد، ول ــد كن ــوارد ا. كن ــى م ــر«ز واژه در برخ ــرين«و » ت ــتفاده » ت اس

كلــى مشــكك وقتــى در قالــب زبــانى جــاری شــود بــه . كنــد مــوارد نمى كنــد و در برخــى مــى

آيـد كـه آيـا  دهـد و آن وقـت ايـن پرسـش پـيش مى خـود را نشـان مى» ترين«و » تر«شكل 

تــوان همــه اوصــاف و امــور را بــه صــورت تفضــيلى و عــالى بيــان كــرد يــا خيــر؟ آيــا مــا  مى

ــا اينكــه ايــن اســتعمال را بــه كــ" تر ميــوه"و " ميــوه"تــوانيم در مــورد ميــوه نيــز  مى ار ببــريم ي

بر اين اسـاس، بايـد عـدد را نيـز ماننـد نـور دارای حقيقـت تشـكيكى بـدانيم، زيـرا . معناست بى

ولـى در آن صـورت . گفته شد كه از نظر ملاصـدرا همـه اشـيا حقيقـت طـولى تشـكيكى دارنـد

در اعـداد  هـر گونـه روا داشـتن تشـكيك. پـذير نخواهـد بـود ديگر حساب و كتابِ دقيق امكان

هـا مـا ايـن دقـت را  هـا و رنگ انجامـد، امـا مـثلاً در مـورد مزه به عدم دقـت در محاسـبات مى

ايـن رفتـار . سـى كـردربنـابراين، بايـد ايـن مسـئله را بـا دقـت بيشـتری بر. ايـم  به خرج نداده
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ــى  ــع نيســت و حت ــه واق ــاً آين ــا تمام ــت اســت، ام ــى از واقعي ــد در اصــل روگرفت ــانى هرچن زب

ها و نيازهـای آنهـا بسـتگى دارد  بيشـتر بـه نـوع نگـاه انسـان همچنـين. برعكس باشدتواند  مى

كننــد تــا در  و لــذا در مــورد كميــات و كيفيــات از صــفات عــالى و تفضــيلى بيشــتر اســتفاده مى

گـذاری بـرای  توانـد امـور مختلـف باشـد، از جملـه اينكـه نام امور ديگر و علت اين امـر نيـز مى

امــا همــين انســان در مــواردی . ميســور اســت و نــه مــورد نيــاز ای از ســفيدی نــه هــر درجــه

. تر اسـت گذاری كنـد كـه دقيـق مجبور است شـدت درجـات رنـگ را بـر اسـاس اعـداد شـماره

دهـد كـه انسـان همـواره منفعـل و آينـه خـارج نيسـت؛ در برخـى  اين رفتـار زبـانى نشـان مى

آنهــا را بــر اســاس نيازهــای كنــد و  های خــود تصــرف مى مــوارد آگاهانــه و فاعلانــه در يافتــه

  .كند ويژه خود تنسيق مى

بــا پــذيرش اصــالت وجــود و تشــكيك دهــد  نشــان مىهــدف اصــلى ايــن مقالــه آن بــود كــه 

شـود، امـا پيونـد وجـودی برقـرار خاصى مورد نظر ملاصدرا، هرچند ماهيـت مشـايى محـو مـى

ــه نتيجــه معرفت اســت و در ــتوار و ب ــده شناســى اس ــى هــم تني ــودای حاصــل م در وحــدت  .ش

يـك حقيقـت ذومراتـب وجـود ...  جـای ماهيـات مجـزا مثـل گيـاه، خـاك، آب و تشكيكى، به

بنـابراين، حـوزه پيونـد و پيوسـتگى . دهـد دارد كه هر مرتبـه آثـار وجـودی خاصـى را بـروز مى

ويژگـى خـاص تشـكيك . گرايى درآورد گرايـى و نـام شـود نـه اينكـه سـر از فرد بسيار بيشتر مى

كـه در عـين وحـدت و پيوسـتگى بسـيار شـديدی كـه بـين موجـودات برقـرار خاصى آن است 

اســت، مراتــب و خــواص هــر مرتبــه از وجــود نيــز برقــرار اســت و هــيچ نحــوه تــداخلى بــين 

  .مراتب وجود متصور نيست

   نوشت پى

                                                            
i .ای كه در مقابل آن به كار  معنای رئاليسم با توجه به واژه. گرايى يا رئاليسم، معانى مختلفى دارد اصطلاح واقع

به كار رود، به معنای اعتقاد به وجود ) نوميناليسم(گرايى  وقتى رئاليسم در مقابل نام. شود رود، متعين مى مى
ای اعتقاد به وجود مستقل از ذهن برای اشيا و عينى كليات است، اما وقتى در مقابل ايدئاليسم به كار رود به معن

 .اجسام است
ii. ع(، انتشارات دانشگاه امام صادق صدرايى فلسفه و نوميناليسمالهدی، سيدعلى،  علم: از جمله.( 
iii. اين  شرح منظومهدهد، ولى مطهری در  اين مطلب را سبزواری در منظومه حكمت خود به مشاييان نسبت مى

، 1367مطهری، . (سينا و فارابى نيامده است زيرا اين كلام در آثار ابن. داند نسبت را از نظر تاريخى مستند نمى
ظاهراً اين ) 258تا، ص ملاصدرا، بى.: نك. (دهد ملاصدرا نير همين نسبت را به مشاييان مى) 241-240، ص1ج
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درباره وجود و علل آن  اشاراتابتدای نمط چهارم نسبت با توجه به مطالبى كه خواجه نصيرالدين طوسى در 

  .ند نسبت درستى استك ارائه مى
iv.  همو،  ؛344-343 و 73ص، 3ج، 1981صدرالدين شيرازی، (و معنا ما بالقوه هاهنا يرجع الى الجمع و التفصيل

 ).560و  310ص، 11ج، 1388؛ مطهری، 293ص، 5ج
v .كنند و بر اساس  طولى و كلاً هر امر مجرد و متافيزيكى را نيز نفى مىگرايان علاوه بر كثرت عرضى، كثرت  نام

پذيرند و به همين جهت مباحث  گرايى خالص، به جز افراد و اشياء جزئى، هيچ امر ديگری را نمى تجربه
   .گرايى جايگاهى ندارد متافيزيكى و نيز نظام توحيدی فلسفى نيز در فضای نام

vi . تواند به تبيين و  اعتباريت ماهيت در انديشه ملاصدرا با نومن و فنومن كانتى، مىمقايسه بحث اصالت وجود و
تصوير حقيقى جهان ] فنومن[از ديدگاه صدرالمتألهين، جهان نمود «. توضيح منظور ملاصدرا بيشتر كمك كند

حقيقى و  است اما از ديدگاه كانت، چنين نيست؛ به زبان فلسفى، ماهيات و مفاهيم، نمودهای] نومن[بود 
دهند، اساساً شأنى جز نشان دادن بودها ندارند، پس رابطه  الامری بودها هستند، حقيقتاً آنها را نشان مى نفس

الامری بودها  اما از ديدگاه كانت، ماهيات و مفاهيم نمودهای حقيقى و نفس. الامری است آنها حقيقى و نفس
كنند كه گويى در حال نشان دادن  ها برای انسان چنان جلوه مىدهند، آن آنها حقيقتاً بودها را نشان نمى. نيستند

در يك كلام، صدرالمتألهين ماهيات و مفاهيم را كاشف حقيقى از . بودها هستند، در حالى كه چنين نيستند
 )119 -118، ص1385عبوديت، . (»داند نما مى داند اما كانت آنها را صرفاً كاشف بودها مى

vii .» ،از نظر فيلسوفان پيشين، ناشى از وحدت ماهوی است، ولى از نظر ملاصدرا ناشى از مطابقت ذهن و عين
. »گردد وحدت عينى تشكيكى وجودات متفاضل آنهاست؛ يعنى تطابق ذهن و عين به تطابق عوالم باز مى

 )183همان، ص(
viii .رود كه شامل  ه كار مىرود و معنای خاصى دارد و گاه به معنای عام ب مفهوم گاه در مقابل ماهيت به كار مى

وجود ذهنى يا خارجى در ماهيت اخذ  تفاوت مفهوم و ماهيت به اجمال آن است كه اولاً . شود ماهيت نيز مى
اما مفهوم منحصر به ذهن است و ، تواند در هر يك از اين دو موطن يافت شود لذا ماهيت مى نشده است و

توانند  گفته، مفاهيم دارای فرد خارجى نيستند و فقط مى پيش ، بر اساس ملاكثانياً . يابد هرگز به خارج راه نمى
، ماهيت از دو طرف عموم و خصوص بسته است و به ثالثاً . ولى ماهيت فرد خارجى دارد، مصداق داشته باشند

اما . ای كه صدق چند ماهيت بر يك شىء مستحيل است همين دليل جامع افراد و مانع اغيار است به گونه
ف ماهيت دارای مرز بسته نيست و به همين دليل صدق چند مفهوم بر يك مصداق، ممكن و در خلا مفهوم بر

 )به اختصار 30-25ص، 1ج، 1376جوادی آملى، (. برخى موارد ضروری است
كنند و معتقدند همه اسما و صفات  بيان مى" اندماجى"در عرفان نظری، اختلاف بالقوه وجودات را با اصطلاح . 1

كه (به صورت مندمج در متن هستى ) انجامد نهايت به ظهور وجودات خاص و افراد و اشيا مىكه در(الاهى 
 . حضور دارند، و به بيان ملاصدرا همگى به وجود واحد موجودند) بسيط است

x .و روحانى غلبه ندارد و همه مقهور سيطره عقلانى یكدام بر ديگر در اصطلاح عرفانى، احكام صور نوعيه در عوالم بالاتر هيچ 
 .يابد و احكام هر يك در موطن خودش غلبه مىيافته   اما در نشئه طبيعت هر كدام تفصيل، هستند
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